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 «ورزهای میلماشین»ی ترازنامه

 ژیل دلوز و فلیکس گتاری

 

های هها اها سیمهت فانتزی بها ،های مکهانیک ابزارچهه باورز های میلچگونه ماشین. 1
های منحرف کهه ماشین با ،ی واقع های فرافکنندهسیمت ابزارآلات اا  ، بای خیال فرافکننده

 ؟، فرق دارنددهندورز قرار م یلهای مدرهرحال ما را در ممیر ماشین
 

هاا ، یا اختراعات خانگی کوچک، یا باا اانتزیهای مکانیکیهیچ ربطی به ابزارچه ورزهای میلماشین
های دساتگا های مکاانیکی، ابزارچاه چاوناز مسایری مااایر،  اماا انادهاا مربو ؛ یا در عوض، به آنندارند
ازار ی قاوانین خااب باهاا حتاس سا طهورز هساتدد؛ آنهای میلنی ماشیها باقیماند شد ، و اانتزیسرهم

هاا شان به اانتزیی بیمار و حرجمهشد اند )حق یل حالات زیسسخانگی روانکاویخارجی کاپیتالیسم یا بازار 
های واقعای، قطعاات ماشاین حدظایمحوانداد باا ورز نمیهای میلروانکاوانه اسس(. ماشین« قرارداد»کارکرد 
های را باه رویاهاای ماشاین هااحاوان آندانسته شوند، حتی نمی یکیی نمادین ارایددهای واقعی، یا با ماشین

مصار   حبدیل عدصری از حولید به مکانیسامشاهد اانتزیایی عامل در امر خیالین اروکاسس. در هر دو نمونه، 
ساس کاه روانکااوی باا . بادیییی پستانی روانکاوی(ها در مقام مصر  روانی یا حاذیهاردی هستیم )اانتزی

ی حواند همهمتیطی که روانکاوی در آن می یعدی باکدد، ها احساس راحتی میهای مکانیکی و اانتزیابزارچه
ها و شاود حاا هایچ از پیامادهای ماشاینباعا  میاین  امااش را گسترش دهد. کددد های ادیپی اختهوسواس
 شان با میل سر در نیاوریم.نسبس

ی کداد  خاوا  از یریاص خصیصاهرد را درک میهای ابازوی شمار اراوانای از ماشایندری و ادبحخیل ه
ناممکدی مدطقی  خلالناممکدی ایزیکی سازماندهی اجزای کارگر، خوا  از  را نامعین موحور یا مدبع انرژی، از 

ابزودیتاه را اراهاه  ازدو درجاه « نااممکدی»ی باا زیرعداوان مان ر پرخطر رقاصمکانیسم انتقال. برای مثال، 
حا وقتی حصاور شاود ایان ماشاین حواندد کار کددد. نمیدار نه چرخ بزرگ انتقال ی چرخ دندانهدستهدهد  نه می

کداد، باا یور مکاانیکی بیاان میباه دارد خاودش راحوان گفاس کدد، میرقاب اسپانیولی را بازنمایی می چرخ
ام چدین حرکتی برای یک ماشین )رقاب یاک ماشاین نیساس(. از یریص ناممکدی انجاستفاد  از امر ابزورد، 

حوان گفس  باید پای رقاصی ایدجا در میاان باشاد کاه در مقاام جزهای از یاک ماشاین عمال ولی همچدین می
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حواند رقاب باشد؛ ایدجا ماشیدی داریم که رقاب یک مؤلفه از آن اسس. می اقطی ماشیدی کدد؛ این مؤلفهمی
های ممکان جانشیدیشان، امتدادها، حداظرات میاندر نتیجه ها و ماشین نیسس حا انسانی هد  دیگر مقایسه

وارد کدایم حاا در  یکادیگرها را به رابطه با خواهیم آنیکه مگذاری کدیم، بلیا ناممکدی یکی با دیگری را ارزش
شاوند حاا یاک ماشاین می ، یا با چیزی دیگر حرکیا هستند ی ماشینها مؤلفهانساننشان دهیم چگونه  نتیجه

وقتای از های دیگر. با ایان حاال حواند یک ابزار باشد، یا حتی یک حیوان، یا انسانبسازند. این چیز دیگر می
کاه باه متاآ آنحدیا  ولی سازندها ماشین میانسانبریم  ای بیر  نمیاز هیچ استعار  زنیمها حر  میماشین

گیرد که حتاس شارایط خااب باه جزهای از آن ارحبا  می ای مجتمعدستهبا شان سماهی °پیداییی بازواسطهبه
گر حتس شرایط استپ باه یاک ماشاین جداچ کاو  باسرخمید اسبیای مجتمع انساندستهدهدد. شکل می

دهداد. سارباز های بزرگ به ماشین کار شکل میروکراحیک امپرایوریها حتس شرایط بدهد. انسانکل میش
شاود حاا میسازد. رقاب با کف زماین حرکیا  یک ماشین می االانژش حتس شرایط با بازوان نظام یونانیپیاد 

که بلی ماشین، نه از کاربرد استعاری واژ ... بسازد یا بسرایدعشص و مرگ ماشیدی  آمیزحتس شرایط مخایر 
از رهگاذر  همگننااای کاه در آن، عداصار کدیم  شایو ها آغااز مایای )ماشوش( در باب خاستگا از ارضیه
نظرگاا  کارپژوهشای باه ایان  «.ی ماشایدیراساته» ناوعیسازند؛ وجود می یک ماشین هاارتباطو  بازپیدایی

کدد، اما نه دیگر بر حس  انطباق یا جانشیدی اا انطباق انسان می مع ومرا  عام ایشود وقتی مسألهنزدیک می
شاد  از های ساختهبازپیدایداد  درون سیساتم ارحباا داای که بار مببا ماشین، و انطباق ماشین با انسان اا بل

 باه رویکاردی کااملاگوناه اینخودشاان را که کارپژوهان متقاعد شدند درسس اسس که ها. ها و ماشینانسان
وحاابی ب، انقلاب و میل، را باا ح ها نیز مساهل قدرت و سرکوآنحال اما درعینکددد، حکدولوژیک متدود می

 حر اسس.حر و گسترد رویکردهای انطباقی میم انداز  نسبس بهبیکردند که  ناخواسته مطرح
زدگای موجاود   ابزار در مقام امتداد و بیرونوجود دارد که م یم از ابزارآلات اسسکلاسیک  ایوار یرح

اشاین، کداد، حکامال از ابازار باه مای ظیاور مییور پیشاروند زند ، عم کردی که با استفاد  از آن انساان باه
 یهاکاساتی وار یارحشاود... ولای ایان حر از انسان مستقل میبیشبرگشس که در آن ماشین هرچهجور یک

به دساس ورز و حضورشان در سرحاسر این مدار های میلای برای ایم واقعیس ماشینزیادی دارد. هیچ وسی ه
کداد کاه در م رخادادی معاین میساس و ماشاین را در مقااشداختی و حکاام یزیسس وار یرحدهد. این نمی

سس، شداختی و انتزاعیانسان وار یرحدهد. این ای مفروض در حبار مکانیکی آغازشد  از ابزار روی میلتظه
متورانه را انساان ابُعاد  ماهیتا یاککداد، می جدا شاناجتماعی اعالیس مولد را از شرایطنیروهای  همچدینو 

  هاا عاریاه دادبه آن گونهاینو مداسبات حکامل  ی اجتماعی مشترک اسسهای ارمشود که برای همهشامل می
های برای ابزار واقعای، ماشاین وقتیحتی  اسس انگارانهمن، و متورخیالی، اانتزی وار یرحشد  اسس. این 

احخاذ  م، باهزدگی )برای نمونه، روی ارااکدی و بیرونسس بر ارضیهسرحاسر متکی چون، رودبه کار میواقعی، 
 دهد(.ها را نشان میزدگی روانی اانتزیزدگی ایزیکی ابزار و بیرون، حشابه بین بیرونوار یرحاین 

حفاوحی ماهوی بین ابزار و ماشین حرسیم کدیم  یکای در مقاام  از همان آغازباید  معتقدیم که، خلا ما، بر
شاود، و دیگاری بازآیداد  و رااکدداد  میزنداد  و اعامل حماس، دیگری در مقام اااکتور ارحباا ؛ یکای بیرون

حرین امر؛ یکی از یریص سدتز نامتتمل ن و ناممکن، دیگری به احتمالیابد به ممکبازپیدایدد ؛ یکی ارجاع می
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کاارکردن در مقاام ی مجتماع. کدد، دیگری از یریص حمایزات واقعی در یک دساتهکارکردی یک کل عمل می
زدگی )یا ارااکدی(، یاا جانشایدی بیرونامتداد یا  باگر اجزا بسیار متفاوت اسس ای سازند  در پیوند با دیمؤلفه
شاود سااخته می ایلتظهدهد که ماشین از اوگر نشان می پیرای که هیچ ارحبایی دیگر در کار نیسس(. )وه ه

و  ی کاه ممکانسیساتم یوری که آن دو قسامس در که ارحبایی بین دو قسمس از جیان خارجی در کار باشد
حواند ابزار یا ماشین باشد  بسته به یک و حدیا یک چیز می. از هم متمایزند احرین اسس واقعحال نامتتملبااین
ی عیاد از دوران اولیاه. هگاذرد یاا نا؛ از خالال آن مینهگذارد یا اثری بر آن می« ی ماشیدیستهار»که آیا این

و  ااالانژهاا حتاس شارایط کردند، اما آنزارآلات عمل مینظام یونانی همچون ابهای سرباز پیاد عتیص، سلاح
وقتای  .اشاین بادل شادندهای مبه مؤلفهها استفاد  کردند هایی که از آنانسانداستان با همیونانی  شیردولس

کدیم از هار امکاان خودمان را متاروم مای سدتی ایوار یرحگا  بر مبدای هیم، آندابزار را به انسان ارجاع می
های متماایز ماشاین مؤلفاه ک عامال ماشایدی بالفعالدر نسبس باا یاابزار  واین مسأله که چگونه انسان  ایم
، ابزارهاا بار وجاود دارناد مقادمهایی علاو  بر این باوریم که هموار  ماشاین. و بهشوند یا پیشاپیش هستندمی

ها در مقاام م ابزارهاا، کادام انساانکددد کادامفروض حعیین می ایکه در لتظهوجود دارند هایی ستهاهموار  ر
 وارد خواهدد شد.شد  سیستم اجتماعی لتاظیک  بههای ماشیدی مؤلفه

ی باه هاای واقعاناه ارااکدیهاا هساتدد، های خیالین به صورت اانتزیدیورز نه ارااکهای میلماشین
ورز . پس آیا باید ماشین میالشود، و نه بالعکسمی خ عها ها از ماشینارااکدی صورت ابزارها. سرحاسر نظام

ی مرکاز بیایید نموناه ی مشخصی از ماشین حعریف کدیم؟ی مدتراانهاکدی، با استفاد را بر اساس نوعی درون
شاوید وصال می خودکااری پاساخگوی ای نامشخص، به یک وسای هح فن را در نظر بگیریم  با گراتن شمار 

ایی مجتماع از صاداهای دساته رویدرهامحاوان می«( ساس...شابکه موجاود نییاد در اهای که گراتشمار )»
هاای ساریع و مطیاع رمزگانهاایی هاای کوحاا ، و گفتندرون صادای خودکاار، پیاامرا شادید کاه  شد قایی
شاوند، از باالا و شاوند، متاو میدیگر رد مییکادهدد، از گیرند و به هم پاسخ میبا هم حماس می نواخسحک

شبکه وجود در ؛ حتی شایعه شد  که ادیپ هم در کار اسسببر ببرستان گویدد می .کددددیگر عبور میهمپایین 
. هاا، و از ایان دساس حر زندادزندد، پسارها باه پسارها زناچ میپسرها به دخترها زنچ میگویدد میدارد؛ 

 دارایداا. بازشداساای کااردها را ی ناشااداختهیااا جامعااه ساااختگیحااوان شااکل جوامااع مدتاار  سااادگی میبه
هماین  رادیوهای های ارستدد )گرو  شودمتصل می حرکت قلمروزدایی تحت ضمانت ماشینق مروگذاری به 

ای جانبی یاا ی خصوصی از ماشین، در پدید مدااع ثانوی استفاد ا رند(. قطعآوساختار مدتراانه را اراهم می
ی یازی بایش از یاک ساوبژکتیویته. ولای حومماان چکددادمشک ی برای نیادهای عمومی ایجاد نمی پارازیتی،
حواناد حتی اگر این سوبژکتیویته متع ص به یک گرو  باشد. ح فن معماولی می وجود دارد وخالیخشک مدتر 

جزهای از  ازاسااسدهی یا امتداد صاداهایی بیایاد کاه به کار برونماشیدی برای ارحبا  باشد، ولی حا زمانی که 
 ،رسد وقتی صداهابالاحر می ای، ارحبا  به درجه. اما در مثال ماکددمیدر مقام ابزار عمل  اقطماشین نیستدد 

های باه مؤلفاه وبه ساختمان ماشاین وارد ای خودکار به یریقی حصادای با وسی ه ،یااتهشد  و حخصیصحوزیع
 دادزنکداار میصاداهایی کاه همادیگر را بر مبداای آنتروپای مجموعهامر  حرینشوند. نامتتملماشین بدل می

اجتماعی، کاه ااز ماشاین ادیمدترااناه  انداز اسس که نه حدیا استفاد  یا انطبااقشود. از این چشمساخته می



5 

 

وجاود ادی نیز اورز درون ماشین اجتماعیساختن ماشین میل و ورز ابژکتیو واقعییک ماشین میل ادننیبرهم
یک جامعه زاد  شوند، هرچدد باه یریقای  یساختگیریص در حواشی ورز بدینهای میل. چه بسا ماشیندارد

 شان ندارند.های زایشیابدد و هیچ شباهتی به ارممتفاوت بسط می کاملا
حرین ماشاین حرین و کامالمرکز ح فن مواص»نویسد  ی مرکز ح فن میش بر این پدید ژان نادال، در شرح

گا ورزیمیل ، همرا  با عام یاس اروحیاک صادا در اعال اسسام. همه چیز دارد  میل آزادانه سس که من از آن آ
شود که سرحاسر ساحس اجتماعی ارحبا  وصل می جریانی، و به کثرتو  شانسای جزهی، در اضای مقام ابژ 

حوان گفس شارح کااملا برحاص اساس، نمی« کدد.نامتدود یک هذیان یا رانش روشن می گسترشرا از یریص 
های ای عماومی، ماشاین. ولای باه عداوان قاعاد هم وجود دارنادحری ورز بیتر و کاملهای میلماشین چون

ادای، و کاردن ماشاین اجتمااعینوسانی داهمی باین انطبااقی ساوبژکتیو، یاا ناوعی مدتر  مزیسمدتر  از 
. خوا  شوید..خواهید جمیوریه میکورز برخوردارند اا و حلاشی دیگر، اگر اندازی ابژکتیو یک ماشین میلرا 

دهاد کاه مازوخیساس نوشاته شاد  نشاان می در یکی از زیباحرین متونی که راجاع باه موضاوع مازو میشل دو
حوان بر اساس اانتزی یاا حخیال اند نمیهای مدتر  مازوخیسس را که در اکیدحرین معدای ک مه ماشینماشین

گویاد ح داد. او میی ارااکدی حوضایواسطهحوان بر اساس ادیپ و اختگی، بهیور که نمیایمید، درسس همان
ی بیارون از مساأله اذاحا»کاه  برنامههمتفاوت اساس ااا ناوعی  کاملااا و این  مگر وجود نداردای هیچ اانتزی

 ایم انترا (. اندکیروانکاوی،  اضایهوای حاز  در  قدری، کم)دسس «ساختار یااته اسس ی ادیپعقد 
 

 .رویقابل سرکوب و واپسبازپیداا  در مورز و آپاراتوس اداپ : . ماشین میل2
 

گاا زنادگی غیرادیپای  ورزهای میالماشین ی مکاانیکی یاا ادیاپ ابزارچاه ولای ساازندرا می ضامیر ناآ
ش را ماشیدانامد. باستر کیتون خانهمی« نشد  از مادرزاد دختری »ش را ماشیدپیکابیا برعکس، سس. اانتزی

و ای بدون مادر، خوردند، همچون خانهروی یک احاق حا میهایش که همگی ی احاقمعرای کرد، همرا  با همه
(. آیاا 0291، مترسه کددد، همچون غذای قصااب )روند معین میورز هر چه را به داخل میهای میلماشین

شاود؟ مرداناه زاد  میباه ماازی  در دارد، و همچاون آحداا مجیازیاک پا صاراا خواهیم بفیمیم که ماشینمی
دادن ماا باه حا همراستا با رنه ژیرار این اعتقاد پدید آید کاه پدرساالاری بارای ساوق ی بدمینیس زیادی حسن

عقد  اسس. روانکاوی هموار  در حاال انجاام  دیگری اواقع« رقابس حق یدی»که سس، و اینکاایبیرون ادیپ 
مااایرت باا  ش درحکثیرش، یا از سوی دیگر، حقسیمش، قراردادن سازی ادیپ، یاچدین کاری بود  اسس  قطعه

ش حا سطح دال. شاهد اکتشاا  ادیاپ پیشااادیپی، پسااادیپی، و اش، حرایعسازیکرانبیخود، یا حصعیدش، 
حر از سادجابی کاه حتی بیش، نه شان به ما یاری نرساندند حا از خانواد  بیرون بزنیمایم، و هیچ کدامنمادین بود 

مامان ندارد، ادیپ دال اسس، را ببین، ادیپ هیچ ربطی به باباولی ایدجا »اند  گردد. به ما گفتهش بازمیبه قفس
خشاونس ساس، ساس، اختگایساس کاه هماان زنادگیاسس، اقادانی ذاحای ادیپ نام اسس، ارهدچ، اخلاق

را  قادیمیادیپ حدیاا رساالتی آیدد، ولی مان میکم به کار خدداندنها دسسهمگی این« شد  اسس...شخصی
ماماان والا، خیاالی، حا بیتر بتواناد آن را درون بابا ی احصالات میلاستفاد  از قطع همههم با دهد، آنادامه می
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کاه صدم از آنچه را چیارم یا حتی یکیک حرسیم کدد. عملاشداختی شداختی، و معراسنمادین، زبانی، هستی
 ایم.اش، نگفتهسیروکرااش در قبال میل، از خودکامگی و بحوزیباید ع یه روانکاوی گفته شود، از کین

ی ، در هر معدایی و در همهشمار احصالشان برای بیبا ظرایسورز به معدای دقیص ک مه های میلماشین
نوردناد اند، حوممان ساختارهای متعددی را درمیها ماشین. به همین دلیل اسس که آنشوند، حعریف میجیات

در آن ی ماشایدی کاه اساتهاساس  حواناایی پیوساتار، ریراندد. ماشین واجد دو مشخصه یاا حواناایارمان میو 
شود، سی ددر و پیستون در ماشین بخار، یا حتی، حباار متصل می یدیگر ی مفروضبه مؤلفهای مفروض مؤلفه

در جیس، چداان جیشای کاه هار  گسیختگی؛ و همچدین کدد، چرخ حسمه در لوکوموحیودورحری را ردیابی می
نشایدد، بارای  مثاال همچاون ماشاین به جایش میو سس با ماشین دیگری س مط قی در نسبسماشین گسس

 ارایدادماشاین در خاودش  چاوناناد، سوز در نسبس با ماشین بخار. دو حوانایی که در واقع یاک حواناییدرون
گاان باه سس که با استفاد  از حخصیص یک رمزجریانیمجاور پیوستار ن اسس، گسسس هموار  جریااگسسس
. باه هماین خاایر، واقعیاس کددمی جدایشها نجریااز دیگر  خصوب،به ش به انتقال عداصرداشتدآن، یا وا

 یر گوید، از سخن می جمعی بدن کاملیک  یر که از ب ، از جان  پدری مازی نه «مادر اسسماشین بی»
 ید کدد.هایش را حولو گسیختگی سازدش را بر آن بدا حواند احصالاحشیدی که ماشین میعام یتی ما

هاای ها را در مقاام جانشایدان یبیعسهاا ماشاینآنکاه نقاشان ماشیدی بر این نکته اصرار ورزیدند  این
ش یاک شاد  نیساس و باه هماین میازان حرسایمای بازنمااییجان یا برهده نقاشی نکشایدند؛ ماشاین اباژ بی

 ییاا بدناه دیگر روی بادن معرای عدصری از ماشین اسس یوری که این عدصر با چیزی سس. هد بازنمایی
ی مجتماع ایان دساته اشود، خوا  با خود نقاشی باشد، خوا  با این نتیجه که دقیقاحرکی  می کامل بوم نقاشی

ساس کاه ماشین القاایی هماوار  غیار از آن ماشایدی کدد.ورز عمل میسس که در مقام یک ماشین میلنقاشی
رود، و ماهیس پایش مای همین« از هم باز کردن» باماشین بازنمایی شد  اسس. ملاحظه خواهد شد که  اظاهر

، آن کیفیاس القاایی یاا حرارساان ماشاین را کاه بازپیادایی را در هاساسی ماشینمشخصهکه آن ق مروزدایی را 
. ایان بازپیدایی ماشینی در مقابهل ررارننهی ادی هی  کددحضمین می کددارااکدی حعریف میاماایرت با بازنمایی

یاا ، Aerop(l)aحواناد در یور کاه میاند، بارای مثاال هماانیر نشانگر یک پیکار یاا یاک انفصاالالفاظ ماا
Automoma و دیگرباار در ،Machine a connitre en forme Mere  اثار ویکتاور براناه دیاد. در کاار

باا رمزگان،  اینا شود حا بشود، با این نتیجه که مجبور میصل میوخوان ناهمپیکابیا، یراحی پایانی به حکاکی 
همارا  باا دوشاان، عدصار ماشاین برنامه، عمل کدد، با استفاد  از القای ماشیدی که شباهتی به آن نادارد.  این

د، یاا در اش رهسپار شوبماند، چه با سایه بر جا هایشی شایستگیشود، چه بر پایهمطرح می اواقعی مستقیم
شاود کاه ارد، آنجاا کاه باا مکانیسامی حصاادای حعیاین میی مجتمع دش را در دستههای دیگر، جایگاهوه ه

. ماشاین مدفاک از هار ’Tu m. برای مثال داردوامیها ها یا مدزلسبه حاییر نقشرا  آماد حاضرهای بازنمایی
ش گرحاه اش کارد، از رویاجذباه بازنمااییبه یریقی کاملا بیبتوان هموار   حتی اگریابد )بازنمایی استقرار می

نزنداد  )یاا یرمجاازی( و بیرونناب اسس؛ غیرایگوراحیاو )یاا غ انتزاعماند زیرا و ماشین مدفک می برداشس(،
کرد، خودش را که ماشین هیچ چیزی را بازنمایی نمی نشان داد  متقاعدکددد ینتوبه ژ . لاکددد ( اسسغیرارا

نه ارم، نه بعاد، ناه بازنماایی، ناه یااته اسس  ماندی سادر خودش حولید حالات اشتدا چراکهحر، هم از همه کم
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باه  کاه کشاف امار انتزاعای آیادپایش میهمچون در پیکابیا . گا  یدد های ناب و بازپیداارااکدی، ب که شدت
مسایری مااایر  ی آشدای یاک اوحوریساسون در نمونههمچ مواقع دیگردر در حالی که  بردعداصر ماشیدی را  

ی روشادگری را در نظار بگیریاد، حماایز باین حاالات  ساواان دور شود. حمایز قدیمی ماد نظار ایپیمود  می
ساس، و غ اط ی هیچ چیزی نیستدد. ماشین هماین حالاس عاایفیبازنمایدد  و حالات عایفی که بازنمایدد 

واجاد  اها صارایا یک حااظاه دارناد؛ خاود ماشاین کددد دریااسهای مدرن ظرایتی اسس بگوییم که ماشین
 اند.حالات عایفی

گاا یم بگاوییم کاه خاواهنمی دهیمادیپ را در مااایرت قارار مای ورز وهای میلتی ماشینوق  ضامیر ناآ
ارزد. نیروها و ماردم که ادیپ پشیزی هم نمیها بیشتر به متامکانیک حع ص دارند(، یا اینسس )ماشینمکانیکی

چ نارسیسیسامی بادون ادیاپ . بارای شاروع، هایانبوهی مدااع اسس بت  بر سر اند؛بسیاری به ادیپ وابسته
کداد. ادیاپ همچداان های ب دد زیادی سر خواهد داد و هداوز هام نالاه میضجهوجود نخواهد داشس. ادیپ 

هاا را شوند. ادیپ همچدان رویاها و اانتزیحر غیرواقعی میبیشسس که هرچههایی پژوهشیبخش پروژ الیام
ور اساس، یی نماادین مشاچیارمین ضابطه چیار... 1، 0، 9، 3، 4حاذیه خواهد کرد. ادیپ یک بردار اسس  

ادیه  ی مارگ اساس. سس، دو حصاویر دوگانه اسس، یک نارسیسیسم اساس، و صافر غریاز سازیسه مث ثی
به نابودی از بیرون. ادیپ حصویر یا بازنمایی لازید  باه ماشاین اساس،  ، حمای شورز استوپی ماشین میلرآنت

ها را نشااند، و شاکا خشکاند، مرگ را در میال میها را مینکدد، جریاوقف میای که احصالات را متک یشه
اسس )روانکاوان در مقام خرابکاران میل(. حمایز بین متتوای  [اندازوقفه] Interruptriceگیرد؛ ادیپ گچ می

گاا شد  را باید باا دو قطا  گر و سرکوبسرکوبآشکار و متتوای پدیان، حمایز بین  کدایم   وضعا ضامیر ناآ
ش. ب ه، در واقاع هار گراندهددگان میل و سرکوبصالاتو آپاراحوس ادیپی پارانوهیک، اح شیزوورز ماشین میل

ها را خااموش کدیاد حوانید ادیپ پیدا کدید، هر چه که حمایل داشته باشید حا ماشینقدر دوسس داشته باشید می
ی شاد ، یاا باه عباارت دیگار حصاویرهام سرکوب گر اساس وسارکوبگونه اسس، زیرا ادیپ هم این ا)ضرورح
کدد(. یک می اششود و بازنماییبا وضعیس ایستایش همرا  میرساند، که میل را به ایستایی می سسایک یشه

د، کداهر دو یر  مااجرا را مختال مایکه  سازشی امااسس،  سازششود... حصویر  دیدهحواند حصویر حدیا می
اند، دو یر  به یک یر  راته ،سازشرحجاعی و هم ماهیس میل انقلابی. در این گر اهم ماهیس سرکوب یعدی

 یرای در ماایرت با می ی که در یر  دیگر اسس، اراسوی سازش.
شود، یکی پاس از دیگاری، مضاامیدی کاه اش بر ژول ورن، با دو مضمون مواجه میمور، در دو مطالعه

ای ادیپی که ژول ورن هم در مقام پدر آن را زیسس و هام رد  مسألهگیدر ماایرت با هم در نظر می اها را صراآن
ورز، در ی ماشین میلی ماشین در مقام نابودی ادیپ و جانشیدی برای زنان. ولی مسألهدر مقام پسر، و مسأله

امال از حوهمی ک»را دارد حا  اشآیا او هرگز حوانایی یمهم این نیسس که بدان پاییدشدسسش، اروحیک اماهیس ذاح
دهیم، یک زن خودش ببدهد یا نه. برعکس، مسأله این اسس  زن را در کدام ماشین قرار  را به یک ماشین« زن

ی غیرادیپای میال، باه جادس غیرانساانی بادل شاود؟ سکساوالیته در دهد حا به ابژ را در کدام ماشین قرار می
که رود، بلدوان جانشیدی برای ادیپ به کار میماشین که به عاورز نه عبارت از زوج خیالی زنهای میلماشین

شود، یک زن غیرادیپی ورز در مقام حولید واقعی دختری که بدون مادر زاد  میماشین میل زوج عبارت اسس از
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هیچ نشانی در کار نیسس که ماردم از دساس چداین  )که ادیپی نخواهد بود، نه برای خودش، نه برای دیگران(.
باا عداوان نقاادی روانای خساته شاد  باشادد، سادخی از اعالیاس کاه ای کددد سرگرم های نارسیستیاعالیس

دهاد. بایاد حصادیص کارد کاه ها نسابس میهاا، و سارراهیزاد رمان، حرامیور ک ی به خاستگاهی ادیپی را به
کاه ادیاپ جریاان  ه ایان دلیالبا اایم کردناد، دقیقاحرین مؤلفان خودشان را مشااول هماین ناوع ساو بزرگ

حاا اش. ولی درسس وقتی ایان نویساددگان ی واقعیی ادبیات اسس، یا به عبارت دیگر، ارزش مبادلهیاکارانهر
ی دسس باه مخاایر ، در عمل ارو راتدد ی ابدی با بابامامان، در مرااعههای ابدی ، در ضجهخرخر  در ادیپ

بددی ورز دوزخی را سرهمیک ماشین میل دارند یعدیکددد؛ یتیمی را حقبل میوضعیس  و زنددمتفاوحی می کاملا
دهدد که مبدای غیرانساانی هایی قرار میززشیها، و نجریا، هاکددد، میل را حماس با جیان لیبیدویی احصالمی

شاود، بدل می« ای نرمدند چرخ»ی ، به مؤلفه«میلموحور، »ی سازد، جیانی که هر چیز به مؤلفهجدس را می
اندازناد ااا معادنی، نبااحی، حیاوانی، نوجاوان، هاا را برمیشاود، سااختارها و نظمی  مینوردد، حرکدرمیآنرا 

ق مروزدایای گاام  ارایداداندازد، هماوار  باه ساوی هربار ایگورهای مضتک ادیپ را به لرز  می اجتماعی اا 
ی حااظاه .دباودن نادارحارین امکاانی بارای ادیپیش، کمسس؛ راساتدارد. چراکه حتی کودکی نیز ادیپیبرمی
و  بودنچرناد بیش از هماه هدگاامیو سرانجام، یک مؤلف  سس.ی حصویری ادیپیای کودکی، حااظهنمپسس
ی راساتین کاودکی را باه های بازپیدایداد خواهد ب وککه می کددآشکار میبه بیترین شکل ادیپ را  بودنپو 

در مااایرت باا  هاایاوری کاه آن اندازناد،ورز را باه را  مایهای میال، کاه دیگرباار ماشاینکارش حزریص کدد
ااانتزی یک کددد و کودک را به که ماشین را خفه میگیرند قرار میی حصویری یهای قدیمی و حااظهیهاعکس
 د.سازنبدل می ا پیرسبتن هایدمآبرای  روند واپس

. قطبی ادیپی ، دیدستر سرحاسر ادیپیب ، اینی ممتاز، این نمونهحوان در مورد کااکامیاین نکته را آشکارا 
حری را پدیان حقبل زیرزمیدیآورد بااد و به اهتزاز درمیمی لا عام، در مقابل دیدگان خواندد در مکه او )کااکا( 

این ماشین در راساتای عم ای ادبای و د  استقرار ناانسانی یک ماشین ادبی سرحاسر نو. به بیانی صریح، کدمی
گاهی از یک ماشاین ان. ماشین کااکا میل را به پیشسسبس بسیار انسانی زدایی از عشقیادیپ ساالارانه و آ
هاای خاانوادگی کدد، ماشیدی که پیشاپیش ااشیسس اسس، ماشایدی کاه نامی مدتر  وصل میسالارنهدیوان

ضعیس ییودیاان قصر، به واماشین جورواجور و احریشیدهدد حا به امپراحوری شان را در آن از دسس میانسجام
گرایاناه هاای خانواد شاد  در اراساوی اشاخاب و نامهاای واقعقار باه  هویس، به روسیه، آمریکا، چین،بی

هاایی حوان در پروسس هام دیاد  کااکاا و پروساس، دو ادیپای بازرگ، ادیپیحقب ی متداظر را می د.نگشود  شو
دو شاان را باه ایانزد های ماحمها و شرحواندد رمانحگیرند هموار  میو آنانی که ادیپ را جدی می اندساختگی

ای دهداد  کمادی اراانساان، قیقیاهای در نظر بگیرید که آنان چه چیز را از دسس میبرای لتظه ق مه بزندد.
 شدن.سوسکشدن، یا لرزاند  عدکبوتخمی ادیپی میوحشیزویی که پروسس و کااکا را در پس اخم

برنامه، ارویا یار ،از یاک دهاد  می بساطی دو قطا  از رویاا را نظریاه شاحاز  راجر دانون در متن
ورز، عم یات ماشایدی، حولید میلاش یعدی همرا  با امر ذاحیآلات رویا، رویای کارخانه، ماشین یا ماشینارویا

اراگراتاه  کاه در عدصار مولکاولی و ناانساانی استقرار احصالات، نقا  متوشوند  یا نقا  ق مروزدایی لیبیادو
پرد ، که دیگر هایچ احئاحر، رویاادیگر، قط  ادیپی، رویا یر ؛ و از هاها، حزریص شدتنجریااند، گردش شد 



9 

 

ی حفسیر مولی، جایی که راوی رویا پیشاپیش بر خود رویا ااهص آماد  اساس، حصااویر بصاری و ابژ  جزنیسس 
مسیری را کدار  تفسیر رویاهادهد چگونه اروید در ان میقاعد  یا مادی. دانون نشهای بیبر اراز رشتهکلامی 

کااوی که رواناینبود، و  متتملنوشس را می« شداسی ع میی روانپروژ »یی زمانی که داشس گذارد که می
ش برقارار لیتی شارایط اصا ی اعاامدزلاهبهبعدها را آن کهیوری ای شد اکری بییود  بسسپس از آن حس یم بن

همچدان ناشاداخته  عجی چهیشاپیش در گراسیم لوکا و در حروسس اا همان مؤلفانی که کارشان خواهد کرد. پ
کدداد. حروساس می ماانزد شاان حیرتشایساتگی عالییابیم که با ماند اا ایمی ضدادیپی از رویاها را میمی

کداد، باه خاایر بایح میی جاامع ادیاپ حقانگاشتن متتوای آشکار رویاها به نفع نظریاهنادید  بابساروید را 
ها و با حااظهآمیختن رویاها  دلیل قصورش در بازشداسی رویا در مقام ماشیدی برای ارحبا  با جیان خارج، به

شاان را باه سارقس انقلابی اهای ذاحاای سازشکار کاه رویاهاا و نیاز سامپتومایجاد نظریه ابسها، بنه با هذیان
عداصار اجتمااعی »شاان باه عداوان نمایدادگان ونادگان در نقشر. حروسس عمل سارکوبگران یاا واپسبردمی

گا  نیمه که ازهایی گذارد، عداصری که به کمک حداعیرا در معرض می« ارحجاعی باه و گیرناد سرچشامه میآ
باه ها اندازند. حال ایان حاداعینیان که ریشه در زندگی هوشیارانه دارند خودشان را جا می هاییحااظهکمک 

اش شود حاا ح قایبه همین خایر رویا مجبور می اها، و دقیقای به رویاها حع ص ندارند که به حااظههمان انداز 
 به این دلیال ااند، ولی دقیقادیپی همیشهها ها نمادین باشد. بیایید اشتبا  نکدیم، ادیپ وجود دارد، حداعیاز آن

ی ردپاای اندیشاهکاه بارای آن پسادیپ اسس.  اند همان مکانیسمها به آن وابستهکه مکانیسمی که این حداعی
دساتخوش سارکوبگران مجزایای سرنوشس با خاوابگردی حاا حادی کاه هار دو ای هماندیشه) رویا را بگیریم

دهاد باروزی را پیشدیاد می آپجور کاتحروسس حا انتیا یک ها را مضمتل کدیم.باید همین حداعی شوند(،می
 شداسای جدسای،ی آسی ناماهدرسای از قطعاه ههری رویاا باا پار ن حکهدادقراردرحماسکه عبارت اسس از 

ی ماشایدی ساتهاکدد، که این خاود رحشدید میآنرا زندگی را به رویا حزریص و  جای حفسیر رویاای که بهمداخ ه
مان باه لطاف انتارا  چدادریخس چاوناغمااض اساس، خطر قابل کدد.رویا را از احصالات نو برخوردار می

حردید، ی رویا حرکی  خواهد شد حا به یک ماشین شکل دهد. و بیپار هموار  با حکه گزینشی تصادریی هقطع
خواهد داشاس حاا از ارصاس حال ضرورت ولی درعینگیرند، شکل می ، از نزدیک بین دو مؤلفهها از نوحداعی

 اشهاای ادیپای پیشایدیحعین اراساوی حا یمکوحا  باشد، استفاد  کدی گسستگی، هرچقدر هم که همین لتظه
سس که حروساس یاا اش شویم. و این در واقع مسیریایای و غیرحااظهسب  ظیور میل در ماهیس غیرحذکر 

گاهیکشیدن دهدد  بیرونالعاد  نشان میلوکا در چددین متن خارق ش کشاکه با انقلاب زند  اساس،  ضمیر ناآ
زنای گروهای ارااکدای یاا بیرون»، «مکاانیکی اناهآزاددی موجاو»مرد و زنی غیرادیپی،  ،موجودبه سوی یک 

شادت »کاه در کاارکردش مساتتر اساس، ب ناه در حفسایرش  رمزورازشو ، «انسانی که هدوز باید کشف شود
ی روانکاوی در ای از ماهیس زاهدانه و اقتداری بانهچدین نکوهش موشکااانهرگز ه« )جیانی میلسرحاسر این

کردن و اختگای، جاای حرایاع ماشاوش ماادری، باهMLFIنظر آیا باالاحرین هاد  از این  کار نبود  اسس(.
 ساختن ماشیدی و انقلابی زنی انقلابی نخواهد بود؟

ارنی، کاه در شایزوی در مقام مشخصاه انه صرا ها بازگردیم  گسستگیبیایید به ضرورت نابودی حداعی
ساس کاویشیزوراستین  ها، شر حداعی قراریبر، ناممکدی حرین مانع روانکاویکاوی. بزرگشیزومقام اصل 
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گاا ی کاارکردی ایم کاه باه مجموعاهسرانجام به عداصری رساند آنرا ای که اا یعدی، نشانه  درمقاام ضامیر ناآ
حاییرناپاذیر  ینتوشود باهآور نیسس که روشی که حداعی آزاد خواند  میشوند. حعج ورز وارد میماشیدی میل

خواهاد گاواهی بار بکه به دور از آنادیپ کارکرد روش حداعی آزاد اسس. این روش گرداند؛ ما را به ادیپ بازمی
ای مقدرشاد  را باه گیرد، نوعی نگاشس معکوس که مجموعاهارض میکاربستی را پیش خودانگیختگی باشد

مجباور  راتاهنمادین حعیدی ادیپی به خاود گیور که به متوری مصدوعی یا حااظهمجموعهآخرین پیوندیااتن با 
ایم، یا مادامی که عداصر را به صورحی به چداچ ناپذیر نرسید کدد. در واقع امر، مادامی که به عداصر حداعیمی

قاایع ایم. سرژ لک ر گامی پذیر نباشدد، هیچ کاری را به انجام نرساند دیگر حداعیوضعیس ایم که در آن نیاورد 
سرراساس انگیزاند حا همه چیز ما را برمی»کدد که به زبان خودش یای را وضع مدارد وقتی ضوابط مسألهبرمی

ی واساطهبه اساس کاه عداصارش دقیقانظاامی ایمبر سر یور خلاصه ی اص ی بهنگیریم... مسأله شدر نظر
... سسپیوند یبیعی، مدطقی، یا دلالتی ، و مدظورم از این گفته غیاب هرچسبددغیاب هر پیوند به همدیگر می

 وحاارمانادن درون قیاود حدچباقی الزامولی او، در اکر  «.های نابای از حکیدگیعبارت از مجموعه سیستمی
هاایش را قیدوبداد را در مقاام خیاال و حج یبیی دارد  او این مجموعهروانکاوی، گامی مشابه به عق  برمی

و البتاه  ای حک شودی حاز ااتهی بازساختاریبایسس در مجموعهدهد که دیگربار میهمچون اپیفانی نشان می
غیاب به انجام برسد. با این حاال، ایدجاا  دالشد که این امر از یریص وحدت االوس در مقام چه خوب هم می

ورز را از قیود روانای آپااراحوس ادیپای و از قیاود که ماشین میل، همانورز بودیمشاهد ظیور ماشین میل اواقع
بها متماایز کاه  اای از اجزای واقعاکدد  مجموعهاجتماعی و ادی متمایز میهای مکانیکی یا ساختاری ماشین

چسابدد(. چداین دیگر مییکاکددد )در غیاب هرگونه پیونادی باا عمل می شدنحرکی ضمن  شانتمایز واقعی
های ههای حئااحری، یاا ابزارچاهای سوررهالیستی، اپیفانیحوان با ابژ ورز را نمیهای میلهایی از ماشینحقری 

ش، سوررهالیسام حیاور کدداد؛ راساتها عمال میی حاداعی با یرح دوبار اها صرا، چراکه آنآوردادیپی اراهم 
ها را در برخای از حاوان ایان ماشاینولای در عاوض میهای مقدم بر آن بود. سازی جدبشای در ادیپیگسترد 
های حیدگ ی یااس. چگونه به گی، در ماشینحازهای ژولیوس گولدبرگ، یا بههای داداهیستی، در یراحیماشین

انادازیم؟ )مدظاور از ها را باه لارز  میی حاداعییابیم در حالی که حوممان هماهای کارکردی دسس میمجموعه
 چیسس؟(.« چسبیدن در غیاب هرگونه پیوند»

شاود باه دساس بازپیدایی اساتفاد  مای روشی مدزلهکردن که بهحاق بادر حیدگ ی هدر حمایزگذاری واقعی 
کم آورد. اولین ساختار دسسشود به وجود میها حاکم مییک ماشین ساختارهای متعددی را که بر آن آید.می

هماین  ساس.که در نسبس باا  دوماین سااختار عم یااحیشود که نه در نسبس با آن، بلیک عدصر را شامل می
حرین جز  ماشین مر ماشیدی در مقام ق مروزدود ا جایگا ق مروزدایی ماشین، و نیز  ارایدداسس که کدش برهم

 درون احومبیال دهد. ماادربزرگی کاهمی اشاساس سرخوشانه اراههازکه حیدگ ی کدشی کدد، برهمرا حضمین می
ماشاین  یحرکاس رو باه ج اوگاذارد باعا  ی کاودک پاا روی پادال میشاد ومبیوتی ماتزیر نگا  خیر 

هاای بریدن ار  اسس. دیگار روش  کدد کهی پدال ساختار دومی را اعال میکه از یریص اشار روشود، بلنمی
ماشین، شایری ارو، شیر)از این کثرتاراگراتن اجزا درون یک ، مثلایا اضااه شوند،  اجراحواندد بازپیدایی می

اند(. یا دیگرباار، قدر یک احاها باستر کیتون، جایی که احاق ماشینااند، یا خانهدر یک خانهها ی خانهکه همه
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قارار  هاباقیماند  و هاماشینای ذاحی با قراضهها را در رابطهای حتقص یابد که ماشینحواند در رشتهبازپیدایی می
اثر حیدگ ای، یاا خاود  Rotozazasدر  کدد، مثلای خودش را نابود میدهد، جایی که برای مثال ماشین ابژ می

، یا خودش زندحپ میی حرانسفورمر دوشان حپرا همچون در پروژ راته زدسسهای اها یا انرژیدتش° ماشین
تز و خانهآرت  استرانکشود همچون در جانکیها ساخته مماشیناز قراضه شاوویترس، یاا  ماشینیویچ، یا در م 
سااختدش و آغااز »ساازد، جاایی کاه ناابود می زناد یاا خاودش رادسس باه خرابکااری میجایی که  عاقبس

ها )کاه بایاد مخادرجات را کاه همچاون ماشاین ایان نموناهی در هماه «.یزناپذیرنددیگر حمیکاش از بودینا
کداد کاه در راستی ماشایدی ظیاور میبه ی مرگرانهیک  (اازودها د به آنگذارنمی اثر ورز، ماشین عَمَ ی،میل

ورز های میلیکی از این ماشینحتی  اواقع. و اسس نهامرگی روانکاوآسانی ادیپی و روند ی واپسحقابل با رانه
 زدایدد  نباشد.ادیپ اهم نیسس که عمیق

، یاا بادون ماهو متماایز از هامبهبین عداصری  را ورزماشین میلسس که این مداسبات حصادایعلاو ، به
د که از اخاتلال گیر، و برداری را پی میکددحضمین می شان،غیراحصالی ساختارهای خودآهین احصالبا یا  ها،آن

ریس نامیم. اهمیس نظریات وندمی« یوانهبردار د»رود و ما آن را حرین امر پیش میمکانیکی به سوی نامتتمل
با اساتفاد  از حضاور ایان مداسابات حصاادای ورز را های میلماشینحواندد ها میشود، زیرا آنایدجا روشن می

. حعریاف کدداد پ کیادنزنی یاا شاد  در پرساهبراونای رویسهای حرکس ی حولیدطهواسو به خود ماشین درون
ساس کاه قاب یاس کاارکردی یابی مداسبات حصاادایواقعیس را از  های گولدبرگ نیزدر مورد یراحی علاو ،به

ی نکتاه .شاودحضامین می ،ارنیایی حیدگ ایشیزوی با همان سرخوشی موجود در قیقیه ،متمایز اعداصر واقع
کدد و بر برداری دیوانه واقع شد  اساس، ورز عمل میای که در مقام ماشین میلجموعهاساسی این اسس که م
، You Sap, Mail that Letterمتور ساد  یا مداری اجتماعی بدشایدد )در مثاال اول، به جای مدار حااظه

کدد؛ در شان میریزیپرند  نفوذ و برنامهقفسی ورزش، باغبانی، و خودکارشد سه ساختار به ورز ماشین میل
 در حاال صار ی راشارزدایی از شکم می یون، حقلای قایقران ولگا، Simple Reducing Machineمثال دوم، 

شاوند کاه ریزی میباا رکاورد برناماهها، همگی حا آنجاا ، سقو  بکسوری درون ریدچ، و پرش خرگوشناهار
 دد(.کرا حعریف می یا همزمانی نقا  راتن و آمدنامر حرین نامتتمل

دیگار  آنجا که میل اعال اساس»گوید که یاند. اوکدگم درسس مهای واقعیها ماشینی این ماشینهمه
؛ مشاول به کاار هساتددها پیشاپیش این ماشین حمامبرای امر نمادین.  حتی ، نه«جایی برای امر خیالی نیسس

یور که اند، میل درسس آنها میلزیم، چراکه آنانداها را به را  میشان، آنسازیممیکدیم، حولیدشان می اما داهم
ورز در های میالماشاینشاان را داشاته باشادد. ی خودآهینهدرمدادان اراهاه حاابارد کاار می هسس اا هرچداد

ها ی ما باا ماشاینند. رابطهاهای اجتماعی و رنیدرون خود ماشینها مان نیستدد، آنیا در حخیلات هایمانک ه
ناه ارزنادان مدضابط ماشاین.  ،ها هساتیمابداع یا حق ید نیسس؛ ما نه پدران ماازی ماشاین ای از جدسرابطه
کددن] مردمیدناز جدس  های ما و ماشینرابطه ورز های میالاسس  ما همرا  با ماشاین [هاشان از جمعیسیا آ

بگاوییم   حومماانم یهسات گزیدیم، و هیچ را  دیگری هم ناداریم. مجباورهای ادی اجتماعی مدزل میدر ماشین
یور باه کاه هم حتس شارایطی ماولیهستدد، آنورز های میلماشینای از اجتماعی اقط آمیز ادی هایماشین

شاان اند که باه شارایط مولکاولی معینهای اجتماعی و ادیورز ماشینهای میلاند؛ ماشینحاریخی حعین یااته
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مددی، امکاان اایدگی یا ااید ز اسس. بییود  اسس که بیرواپسین سیلاب کومتز های ماند. شوهیترسبازگشته
ای هدرمدداناه و در عرضاه اقط شاناایدگیو بی ورز را بررسی کدیم. ناممکدیهای میلیا ناممکدی این ماشین

 ها؛ آنوجود دارنداند که خایر ممکن به اینها دانید که آننمی د، و اغ   بسیار نادرند.نشومی دیدنیخودآهین 
دو جیاس از  چاوناناداز  مفیدناد، هاا بی. آنزنیمدسس به عمل مایها عمدر هر حال وجود دارند، و ما با آن

ایان ماشاین نااممکن » دگوییاای که میسازند. در همان لتظهدو، را می اینارتباط ی ماشین و انسان، رابطه
ساختن خودحان باه جزهای از آن، هماان بدل سازید، باحوانید ببیدید که دارید آن ماشین را ممکن مینمی« اسس

مدادی را ان ااید کار کدد. امکا پرخطر این ماشین، این رقابدهید حا رسد از دسس میجزهی که به نظرحان می
ایاد، یاا کرد اارو ش انگشاتی دروناایاد، ولی پیشاپیش درون ماشاین هساتید، جزهای از آن کشیدبه بت  می

همگی در وضعیتی یکساان باه سار »ای مدرن از )نسخه ایدا به آن وصل کرد ر حان، یا کبدحانچشمی، یا پشس
 «(.بریم...می

ورز در ابتدا بر ی میلهاهای ادی اجتماعی و ماشینرسد که حفاوت بین ماشینحال گا  به نظر میعیندر
 درخاوری بازرگ هایهای کاوچکی باشادد، یاا ماشاینورز ماشینهای میلیا انطباق باشد، و ماشین سر انداز 

ی کداونی کاه آوراناههای مکاانیکی نیساس. جریاان انبر سر ابزارچاه ی کوچک باشدد. مسأله اصلایهاگرو 
ی باه کااهش اناداز یور مدطقای باه کدادلویس خاصای از ایلاعاات عاوض میاولویس حرمودیدامیک را با او

آن دهاد  یر مقابال را نشاان می، ایاوان ای ایچ حصاویی دیگارشاود. در ماتن سرخوشاانهها دچاار میماشین
اند، و وابساتگی، اساتثمار، و های سدگیدی که حاکی از مداسابات حولیادی کاپیتالیساتی یاا اساتبدادیماشین

مالنیت جمعی ابزار شوند. به وضعیس مشتریان یا خدمتکاران اروکاسته می گیرند،قدرحی مردمان را دربرمیبی
یاک حشاکیلات اساتبدادی  ادهاد، و صارااماور حاییار نمیجااری  هیچ چیزی را در این بساتر اوضااع تولید

ورز و ای میال، یا جامعاه«دوسسای بزمجامعه»را برای رو، ای یچ این گزیده کدد. از ایناستالیدیستی را ابقا می
ها باا ینبرداری از ماشحرین بیر این گزیده به معدای گسترد . حق استفاده از ابزار تولیدکدد  غیرادیپی یرح می

های بزرگ با واحدهای کوچاک، های کوچک، و انطباق ماشینحرین حعداد ممکن از ااراد، حکثیر ماشینبیش
د، و ناابودی کددا شاانسر همباید حولیدکدددگان اکدددگانهایی ماشیدی که خود استفاد اروش انتصاری مؤلفه

مونوپاولی یاا  مثالموضاوعات متفااوحی ه سس کبدییی سس. کاملاایدانش و مونوپولی حراه کردنحخصصی
آساای ی غولی موحاور احومبیال، و اناداز هاای داناش پزشاکی، ماهیاس پیچیاد کردن اغ   حوز حخصصی

 وچراییچاونهاای اقتصاادی و سیاسای بیباا حتکم اکاه صاراآوراناه، بلها نه با هرگونه ضارورت انماشین
بازگشاس باه یبیعاس رویاا  ارماساس.ی حکمدستان یبقه ش حمرکز قدرت یا کدترل درمطابقس دارند که هدا

در عاوض شاان هاا، خاصایس باستانیهاا در خیابانی احومبیلاناداز اایدگی ماشیدی بیبه بی کهگا  آن نیسس
اشاار   چ ویتداامدر شایرهایمان و نیاز در جدا و خاصیس بالقو  مدرن دوچرخاه ها،های متصل به آنابزارچه

انقلاب »سس که که به نفع خود نوآوری ماشیدیب ساد  و کوچک،  اهای نسبتفع ماشیننحتی به نه و  .شودمی
 نظارشان را باا ورز باید انجام شود، انقلابی که جوامع کاپیتالیستی یا کمونیستی حمام حلاشی میل«دوستانهبزم

 ش کددد.دهدد حا سرکوبشان به خرج میسیی اقتصادی و سیابه قو 
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یاا  انبو ی انطباق ماشین ورز، حوانسس مسألههای میلحرین هدرمددان ماشیناز بزرگ باستر کیتون، یکی
مطرح کدد، آنجا که  The Navigatorبا اهدا  اردی، یا با اهدا  یک زوج یا گروهی کوچک را در  ایحود 

داد ساروکار داشاته کدها اساتفاد  میصدها نفر از آن داری که معمولابا حجییزات خانهباید »دو پروحاگونیسس 
ش مضاامین اروکاساس یاا انطبااق راسات «.هاسس(ها، و سیمها، چرخکدستک انبوهی ازد )آشپزخانه دباش

 شود کهاز آنجا مشخص میاین نکته کددد. و چیزی دیگر را نمایددگی می خود کاای نیستددخودیها بهاشینم
های ادی ان کدد. در واقع، حفاوت واقعی بین ماشینشها استفاد  یا کدترلحواند از آنسس که میمدعی هر کس

کاه در اند، بلشاانر خدمساهاداای کاه ددر ورز آشکارا ناه در اناداز ، یاا حتای های میلاجتماعی و ماشین
. اند ولی بها رییمهی متفهاو هایی ینسانها ماشینآنگیرد. سس که در مورد انداز  و اهدا  حصمیم میرژیمی

آوری را به اهدا  اقتصااد و سیاساس سارکوب که ان اا اع یرژیم با مان این نیسس که باید وجه مدظورهیچبه
مثل کدایم. بهاا مقاب ه داندبخش میآزادشد  و آزادی آوری را احتمالااز رژیم که ان برداشتشو  کددحس یم می

گیاارد، و رض میااارا، یکاای درون دیگااری، پیش ورزهای میاالهای اجتماااعی و ماشااینآوری ماشااینااان
، میال یاا سارکوب میال، سدخ دوگیری در مورد عامل میددسی بین اینخود هیچ قدرحی برای حصمیمخودیبه

در  گیارد، ماثلاااشیساتی باه خاود می سایمایی خود باشادخودیری مدعی اعالیاس باهآوندارد. هر زمان ان
های گذاریو سیاسای، کاه سارمایه های اقتصاادیگذاریسارمایه اقاطساختار، زیرا در ایان صاورت ناه ان

شاوند. میمعطاو  سرکوب میال به  کاملاها گذاریآن سرمایه اشکدد، و در نتیجهایجاب می هملیبیدویی را 
کاه باه دو سادخ از ، بلااردو  جماعحمایز بین این دو رژیم، در مقام رژیم ضدمیل و رژیم میل، نه به حمایز بین 

شاوند. هماین ای یکساان وارد نمیکه در آن امر اردی و امر جمعی به رابطهشود ای مدجر میسازماندهی حود 
اا دریااتیم که عامال میکروایزیکای ناه  وجود داردها بین امر میکروایزیکی و ماکروایزیکی نیز حفاوت بین آن

ی اباژ  یور که عامل ماکروایزیکی نهسس، درسس همانی مولکولیکددد ماشیدی که میلبلالکترون، اماشین
ورز اسس که استفاد ، کدتارل، و اختیاار کددد ، ضدحولیدی، و ضدمیلساختار اجتماعی مولیکه بلادی مولی، 

های صاورت درورز حدیاا ماان، ماشاین میالکدد. در نظام اجتمااعی کدونیمشرو  میعملا های ادی را ابژ 
در مقام مدفعتی ثانوی که  یورهمین ،شودمیحتمل  هابرداری جدی از ماشیندار بیر در ک، یعدی اشمدتراانه

یاک  از یار شاد  خود کاربران، حولیدکدددگان، یاا ضادحولیدکدددگان )کیاف جدسای حجربه از سویحواند نمی
هایش به هم( پذیراتاه شاود. ولای رژیام مالاندن پروند یک بوروکرات در  از سویش، قاضی در عمل قضاوح

ارنی شایزوناوعی   ش اساسمعکوسا ،در عاوض ؛نیسس ااته یا اراگیریعمومیسانترا  یک ورز ماشین میل
ی گویاد درباار ی آثار خاودش میکه سرانجام به شادمانی رسید  اسس. آنچه حیدگ ی دربار  عمومی و حولیدی

 راستی سرخوش، و سرخوش یعنی آزاد.ماشینی بهاسس   هم درسسورز های میلماشین
 

 .ماشین هایریگذا. ماشین و بدن کامل: سرمااه3
 

ی نیروهاای حولیاد و های مارکس درباار حر از گزار هیچ چیز مبیم یابیم کهبا درنظرگراتن جزهیات درمی
 °دحولیاانساانی  وساایلها، ه ماشاینقدر کاای روشن اسس  از ابزار بامداسبات حولید نیسس. دورنمای ک ی به
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 او صاارا اناادبیرونیای نساابس بااه ایاان وسااایل  کااه حااا انااداز کدداادایجاااب می حولیااد را مداساابات اجتماااعی
خاط حکاام ی یاک  چرا مارکس اواقعچیسس؟ « شاخص»شوند. ولی مدظور از شان متسوب می«شاخص»

باا  که ماشاین ای راآن دقیقه یعدی ،را بازنمایی کدد انسان و یبیعس مجزایی رابطه ریزد حارا یرح میانتزاعی 
شاود کاه نتیجاه گراتاه می ا؟ ساپس ضارورحاساس شاد  ایام انیسم و نیازهاآغاز از ابزار و ابزار بر حس  ارگ

هاا شداختی دیگری را از بیارون بار آنزیسس یشاک هو  اندبس به ابزار یا ماشین بیرونیمداسبات اجتماعی نس
گسا دد )از باین می نااهمگنحشکیلات اجتماعی  مبدایحکام ی را بر  کددد در حالی که حوممان خطیل میحتم

ی غریا  را کاه اساس کاه ایان ایاد  کدش بین نیروهای حولیادی و مداسابات حولیادگر ااکتورها، این برهمدی
در  ابایاد مساتقیم را نظرمان ماشاین، بهخلا بر (.دهدحوضیح می ای مفروض انقلابی بودبورژوازی در دقیقه

یاور نساانی. اگار مساأله اینشداختی او نه در نسبس با یک ارگانیسم زیسس کردنسبس با بدن اجتماعی درک 
ی در راساتای خطای کاه نقطاهای در نظر گراس کاه ی حاز قطعه عدوانبهحوان ماشین را نمی آنگا  دیگر باشد،
یک ، اندهای ماشینمؤلفه پیشاپیشچراکه انسان و ابزار  ؛ااتدسس از ابزار پیش میش در انسان انتزاعیعزیمت
که ها و ابزارهایی که حا آنجا کدد، با انساندر مقام عامل میددسی عمل میشد  با بدنی کامل که ساخته ماشین

کمان ااس ابدن کامل استپ وجود دارد که انسان شوند. مثلامیددسی ماشیدی مید گردنبر این بدن حوزیع می
کداد، دی میها را میددسی ماشایها و سلاحشیر یونانی که انسانکدد، بدن کامل دولسرا میددسی ماشیدی می

شاد  از ی اور ، و نقلوپرداختهاز دو حعریاف سااخته . ها را...ها و ماشاینای کاه انساانبدن کامل کارخانه
 وها ، در حاالی کاه دومای ماشاینکدادمرباو  میها مراق  ماشاینهایی ه انسانها را بمارکس، اولی ماشین

هاا را در مقاام بادنی کامال کاه آن وپرداختهساخته ، را به متصول«های مکانیکی و اکریاندام»یا ها، انسان
 . در واقع، حعریف دوم را باید موثص و انضمامی دانسس.دهدربط میکدد میددسی ماشیدی می
های اجتمااعی در مقاام هاای همگاانی و حساییلات اشاتراکی، ابازار ارحباایی، و بادنانایم ماا از مک

. بارعکس، باه ع اس انتصاار و هاسس نه از رهگذر امتادادعار است خلالنه از های ماشین ها یا مؤلفهماشین
حتس شرایط یک بدن کامال  این واقعیتی ادی درآمد  اسس، ولی دقیقحعیبه کار  صراااشتقاق اسس که ماشین 

د، یعدی ابزار را بر دهی ثابس را به ابزار میهم حا جایی که شکل سرمایه، آنسرمایهابدن پولیعدی بسیار خاب، 
ی انتزاعی کاار نمایدد  روییور عام ها را بهکدد، یعدی انسانی مکانیکی خودآهین حوزیع مییک نمایدد  سطح

ای واحاد حع اص دارد  بادن کامال سارمایه، بادن باه رشاته حماماهای کامل بدن شدنقفلهمبه کدد.حوزیع می
، بادن کامال حفااظ ااالانژ انی، بدن کاملشیر یونها... )یا در واقع، بدن کامل دولسکارخانه، بدن مکانیسم

و  ،پرسایم چگوناه ماشاین اجتمااعیآید، میپرسیم چگونه ماشین ادی از پی ابزارهای ساد  میدویراه(. نمی
های ، ظیور ماشاینراضی باشد هاها و ماشینکه به میددسی ماشیدی انسانبه جای آن ،کدام ماشین اجتماعی

شاماری قبال از پیادایش کاپیتالیسام های ادای بیشود. )ماشینوج  میمادی، هم ممکن و هم ضروری، را 
کاه باه میددسای ماشایدی  دلیال باه ایان اکرد، البته دقیقعبور نمی شانی ماشیدی ازستهاوجود داشتدد، ولی ر

اجتماعی وجود دارند که میددسی  بددیصورتها و ابزارها راضی بود. به همین یریص، ابزارهایی در هر انسان
های اجتمااعی دیگار بددیصاورتدر حالی که ابزارهایی مشابه در  کددعبور نمی شانراسته از چوناند، شد ن

 نظام یونان(.های سرباز پیاد سلاح اند  مثلامیددسی شد 
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متشکل از بدنی  تمعی مجاشود  مجموعهورز حعریف میماشین میل درمقامایم شد   گونهاینماشین که 
 پیامادهایماشاین  ماوردشوند. ایان نظرگاا  در آن میددسی می رویها، و ابزارها ، انساناهکامل که میددس

 کدیم. شانحرسیم متورانهبرنامه نتویحوانیم به می اقطمتعددی دارد، ولی 
میر ضادرمقاام ولای  انادهای ادای و اجتماعیچون ماشاینراستی همورز بههای میلکه ماشیناول این

گا  گاهانه یاا پیشگذاریسرمایهبا های میل را که گذاریورز سرمایههای میل  ماشینشانناآ گاهاناههای آ ی آ
بخشدد و به حرکاس اسس حج ی می« متداظر»خصوب آوری یک ساحس اجتماعی به، سیاسس، و انمدفعس

ای دیگر، «هنقش»بودن نیسس؛ مسأله بر سر حوزیعی دیگر اسس، به معدای مشابه اصلا متداظربودناندازند. می
هاا و در یک جامعه دارد، ناه حخصایص امار ممکان و امار نااممکن، آزادی مستقرکه دیگر نه ربطی به مدااع 

ی های غیرمدتظار ارمولی مادون این دلایل،  سازند.یک جامعه را می وجودی دلایلآنچه  یا حمامقیدوبددها، 
شاکدد، می ای کاه هاا مینجریاو در ایان  کدادگذاری مایو سارمایهماههاا را باهنجریاکاه  میل وجود دارند

اناد های مستق ی را که مبداای ایان جامعهحرین ایگورها، و مواجیات بین رشتهااکتورهای حصادای، نامتتمل
عشص سرمایه به خاایر خاودش، عشاص  انگیزاند،را برمی« به خایر خودش»، می ی که عشص کددبازحولید می

یاک » مثلواقسام چیزهای عجی  ی انواعوب به خایر خودش، همهروکراسی به خایر خودش، عشص سرکب
ها نه حدیا به سرکوب دیگران، که به شود که انسانچگونه می»و « میل کاپیتالیستی از اعماق وجودش چیسس؟

 ، و الخ.«ورزند؟میل می همسرکوب خودشان 
های ادای درونای ماشاین ورز حادهای میالا ایمید که ماشاینحوان این واقعیس رحر میآسان کهدوم این

شد  نیساس، ماهو داد اش، هرگز بهکه بدن کامل جامعه، عامل میددسی سپرد  شوداند اگر به خایر اجتماعی
 کشاید  شاد  استدتاج یا بیارونهای جاری در آن جامعه و نسبس یراین نسبسیا که هموار  باید از ضوابط بل

، هرگاز در خاودش اساس بیشاتر پول  مولاد که پولی کثیرکددد ، همان شود. بدن کامل سرمایه در مقام بدنی ح
کداد، باه آنجاا کاه یاراین نسابس باه که به حرکس به سوی سارحد اشاار  میشد  یا مفروض نیسس، بلداد 

نشایددد. میها نسابس جاایباه« مثبس نتویبه»غیاب پیوندها  یابدد، آنجا کهحق یل میشان هایارمحرین ساد 
ی بین سرمایه و نیروی کار، سرمایه در مقام ورز کاپیتالیستی را در نظر بگیرید  مواجیهماشین میل ،نمونهبرای 

هایی سااد  کاه بخاس ارمی مستقل یا ق مروزدود ، دو رشتهثروت ق مروزدود  و ظرایس کاری در مقام کارگر 
دوباار  باه پرساش واند مثبس باشد؟ حشود. غیاب پیوند چگونه میشان مدام در کاپیتالیسم بازحولید میملاقات

حواندد در غیاب هرگوناه پیونادی باه کدد  چگونه عداصر مینمای میل را یرح میخوریم که متداقآلک ر برمی
همااوار  در حااال گرایی، در اسااپیدوزا و لایبدیااتس، حااوان گفااس کااه دکااارتدیگر بچساابدد؟ از جیاااحی مییکاا

خصوب باشد، ایان پرساش هماان موضوع بر سر مدطقی بهکه  پاسخگویی به این پرسش بود  اسس. حا جایی
آن عداصار و اند، مستقلکاملا دیگر یکمتمایزند، از  اچراکه این عداصر واقع ؛سسی حمایزگذاری واقعینظریه

اسس که یاک  مدظراز این  ،های ساد  به وجودی یکسان یا به جوهری یکسان حع ص دارند. در واقعارمغایی یا 
عداصر متمایز  کثرتورز هیچ مگر کدد. و ماشین میلوهری هرگز در مقام یک ارگانیسم عمل نمیبدن کامل ج

این « روی»ها حا آنجا که آن ا، دقیقاندبه همدیگر چسبیدهای نیسس که روی بدن کامل جامعه های ساد یا ارم
بادن  کشایدنبیرونبه سوی سرحد  حرکس  یمدزلهبهورز متمایزند. ماشین میل ابدن هستدد یا حا آنجا که واقع
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ی مارکس ایان مسایر را سرمایهکارراته در های ساد ، حخصیص غیاب پیوندها. روش بهکامل، اراخواندن ارم
 .برسدجزهی از زیربدا  درمقامشوند حا به میل اش مانع از آن میهای دیالکتیکیارضپیش ولیرود می

ورز هساتدد. باه هماین ماشاین میال درونیماندد شین ادی میمداسبات حولید که بیرون از ما کهسوم این
که در مقام اجزای ماشین وجود دارند، برخی عداصر مبدای حولیدناد و ، بلهانسبسها نه دیگر در مقام نتو، آن

ورز زندان شکل های ای م ژنه که به ماشین میلبرخی سکانس ازل جی.جی. لب برخی عداصر مبدای ضدحولید.
یک نای از  با استفاد  ازها یکی از آن کهیوری های مجاورزندانی متبوس در س ول   دوآوردمی ثالم دهددمی

 رضااییدر حال دیدبانی خودارساند، در حالی که نگیبان ای کوچک در دیوار دود به دهان دیگری میرا  حفر 
ی اجازا انتقاال از خلال هماهچران ماشین  میل ی چشمد. نگیبان هم عدصر ضدحولید اسس و هم مؤلفهکدمی
ی آور، اجازاها، عداصار مارگها و بدادگیها س طهدارند؛ آنوقرار نآرام ورزهای میلیابد. این یعدی ماشینمی
ورز اسس کاه ایان های میلدر ماشین ا. دقیقشوندرا شامل میهمدشین با هم مازوخیستی  دیستی و اجزایسا

گیرند. برخلا  روانکااوی شان را مفروض میجدسی اابعاد اکیداجزا، ی دیگر یور که همهاجزا، درسس همان
بار سس، یا حتای های اجتماعیبددیصورتدارد که مکمل  سوالیته رمزگانی ادیپی در اختیارگوییم که سکنمی

شان نظارت دارد )پول و مقعدیس، ااشیسم و سادیسم، و الی آخر(. هیچ نمادگرایی حکوین و سازماندهی روانی
گا که بل، دیگر ی«سیاسس»ی دیگر، «اقتصاد»نه در کار نیسس، و سکسوالیته  ایدسیج لیبیدویی  ضمیر ناآ

کداد، خاوا  در گاذاری مینیروکدد، هر حفاوت اجتماعی را در مقام حفاوحی جدسای ورز را معین میماشین میل
گا گذاری جدسی در جیس حفاظس از دیوار حفاوت یس اروشکستن این دیاوار، ج، خوا  برعکس در ضمیر ناآ

ن سرحاسار سااحس دآزماوبارش، ی خشاونسورز، در سویهش به نفع جدس غیرانسانی. ماشین میلاضمتلال
از حواند پیروزی و نیز سرکوب میل باشد. این سدجش اش میمتک میل اسس، سدجشی که نتیجه ااجتماعی ب

ن یک نسبس حولیدی یا حفااوحی اجتمااعی را باه ورز، چگونه این ماشیقرار اسس  با ارض یک ماشین میل این
می یاونر در یراحای گولادبرگ، یاا  سازد، و جایگا  این جز چیساس؟ شاکماش بدل مییکی از اجزای سازند 

ورز ای از ماشاین میالمؤلفاه در بدادی آیا یک رهیس کارخاناهدر حصویر ای م ژنه چطور؟  خودارضاگرنگیبان 
 خگویی به سدجش اسس؟ای برای پاسکارخانه، یا شیو 
گا  هماناگر سکسوالیته در مقام انرژی  کهچیارم این  از یار گذاری سااحس اجتمااعی نیرو ضمیر ناآ

یور عام ناه باه هایچ ها بهگرایش اجتماعی در برابر ماشینشود که گا  روشن میورز اسس، آنهای میلماشین
 مبدایحتولات میل بر یعدی حج ی در خود زیربداسس، که بیانگر جایگا  میل وجه بیانگر ایدهولوژی صر ، بل

و  ای ماشین موکادمایهاند. به همین خایر درونشد  ومدتشرپخش این ساحس در هایی کهنجریاها و گسسس
مشترک چیار گرایش بزرگ پیراماون ماشاین باود  ی جدچ جیانی اول زمین ی جدسی دارد. برههیمتتوا اع د

کرد حا نیروهای حولیدی م ی را گساترش دهاد و ریسم ایتالیایی، که به ماشین احکا میحمجید مولی عظیم از اوحو
گرایی از اوحوریسام و سااخسکه مداسبات حولید را به پرسش کشید  باشاد؛ یک انسان م ی حاز  بسازد بدون آن

شاود میکرد کاه باا حخصیصای جمعای حعریاف ی حولید درک میروسی، که ماشین را بر اساس مداسبات حاز 
)ماشین جدچ حاح ین، یا ماشین جدچ موهولی ناگی، که بیانگر سازماندهی مشیور حزبی در مقام مرکزگرایای 

ی گردان، و یک پایه؛ مداسابات حولیاد همچداان حسمهی اوج، دموکراحیک اسس، مدلی مارپیچی، با یک نقطه
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، که باه یآلات مولکولی داداهیستیناند(؛ ماشکدد بیرونیعمل می« شاخص»نسبس به ماشین که در مقام یک 
 حوالاهورز مداسبات حولید را به آزمون اجزای ماشین میال چون، را واژگون کردی خودش ارم انقلاب میل نوبه
آیاد از های م س و حزب اااهص میی ق مرومددیی ق مروزدایی را که بر همههای سرخوشانهو حرکس دهدمی

خواهد میل خیالین یا نمادین را گرا، که میگرایی انسانآخر، ضدماشینسسد؛ و دکشورز بیرون میماشین میل
ادیپای برسااند  د که ماشین را باه ساطح آپااراحوسی آن باشنجات دهد، حا آن را ع یه ماشین ع م کدد، و آماد 

 )سوررهالیسم در مقابل داداهیسم، یا چاپ ین در مقابل باستر کیتون داداهیسس(.
که مسأله نه بر سر  به این دلیل ادقیق، سیاسی پیچید  اسسگرایشات و ساحس اجتماعیاین  بینپیوند و 

گا کردن اسس که یک که بر سر نوعی ماشیدیبلایدهولوژی،  شاود کاه گروهای را موجا  می یکسر  ضمیر ناآ
ی آشاکارا نامعین هم نیساس. اوحوریسام ایتالیاای حالعیندر هرچدد سازدحاریخ را معین میاز ای سرشس برهه
ی حشادهگرا و م ی« چپ»های یک دروغ حمامورز ااشیستی را همرا  با های سازمانی ماشین میلشرایط و ارم

هاا شان را به ماشیدی حزبی کاه آنکردند عداصر آنارشیستی سعیهای روسی . اوحوریسسبه را  انداخسجدچ 
نشایدی گرایی موج  عق ها نیسس. انساناهیسسی دادحرین نکتهکدد وارد کددد. سیاسس قویولورد  میرا له
ی مساأله امااکددد. آن عمل میاز درون همچدان  صورتشود که درهرورزی میهای میلماشینگذاری نیرواز 

ی ی رابطاهی جایگاا  میال، یعدای مساألهی ایان گرایشاات مطارح شاد  باود، مساألهخود میل در مواجیاه
آن دو قط  غایی و سرحدی، اجتماعی، بین های ادیورز و ماشینیلهای مماشین خصوببهدرونماندگاری 

گاذاری نیروهید انقلابای را شایزوهای انجرییا، برعکس،  های ااشیستی پارانوهیکبددیصورتآنجا که میل 
ضامیر از  یکسار حت ی ای   سسنمای میل این اسس که هموار  مست زم چدین حت یل مفص یکدد. متداقآمی

گا  هاای انقلابای گروهای ااا بارای کشیدن یبیعاس آزمونها از گیرشان و بیرونرهاسازی قط جیس در  ناآ
 ورز.های میلماشین
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